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چکیده
در این نوشتار، روکیرد حقوق یکفری ایران و افغانستان و نیز نگاه مذاهب اسلامی را به سب النبی و مجازات 
آن مورد بررسی قرار داده‌ایم. سب النبی از جمله جرایمی است که در فقه و حقوق جزای اسلامی مطرح شده 
است. مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان در باب تبیین ماهیت سب النبی اشتراک دارند: سب النبی به 
معناي دشنام و ناسزاگویی به پیامبر)ص( است. میان مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان، اختلاف نظر 
وجود دارد. با اینکه در حقوق ایران، سب النبی به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، کی 
جرم حدی معرفی شده، اما در حقوق افغانستان، عنوان منحصر به فردی با نام »سب النبی« در کود جزای 
آن وجود ندارد و این رفتار، مشمول عنوان عام توهین به مقدسات اسلام است. همچنین در حقوق ایران، 
النبی، به عنوان کی حد، قتل و کشتن ساب )دشنام دهنده( است، اما در حقوق افغانستان،  مجازات سب 
ضمن اینکه این عنوان را به صراحت تعیین و شناسایی نکرده، مجازات حبس متوسط )2 تا 5 سال( را برای 
آن تحت عنوان »توهین به مقدسات« در نظر گرفته است. از سوی دیگر یکفر سب النبی در بیشتر مذاهب 
اسلامی، قتل و کشتن ساب است، البته در این میان فقه حنفی در این باره تشکیک کرده است. با وجود این 
اختلافات، هم در حقوق ایران و هم در حقوق افغانستان، سب النبی می‌تواند به صورت گفتار یا نوشتار و 

در فضای واقعی یا مجازی انجام شود.

‌ـترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی‌
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 51/ بهار و تابستان 1398

صص 58-44

کلیدواژه‌ها: سب النبی، دشنام، قتل، تعزیر، مجازات، مذاهب اسلامی.
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مقدمه
اعتقاد به هر دین و مذهبی، متضمن احترام به مقدساتی 
است که براساس آموزه‌های آن دین یا مذهب، تبيين 
موجب  احترام،  این  حفظ  به  التزام  همین  می‌شوند. 
و  مورد  حسب  مقدسات،  این  به  توهین  که  می‌شود 
با مجازات روبه‌رو  با عناوین مختلف، جرم‌انگاری و 
گردد. نسبت به دین اسلام نیز این قاعده به قوت خود 
مذاهب  در  مقدسات،  به  توهین  بنابراین  است.  باقی 
و  احکام  براساس  که  حقوقی  نظامهای  در  و  اسلامی 
تعالیم این دین شکل گرفته‌اند، گناه و مستحق یکفر و 

عقوبت دانسته شده است.
اسلامی،  مقدسات  به  توهین  آشکار  مصادیق  از  کیی 
دشنام و ناسزاگویی به پیامبر)ص( است. صرف‌نظر از 
الفاظی و یا  با چه  این دشنام در چه مراتبی و  اینکه 
با چه رفتاری صورت گیرد، اهل‌سنت )حنفی، مالکی، 
مجازات  با  را  رفتار  این  امامیه،  و  شافعی(  و  حنبلی 
ناسزاگویی  این مذاهب، دشنام و  روبه‌رو کرده‌اند. در 
مستوجب  النبی،  ساب  عنوان  تحت  پیامبر)ص(،  به 
مجازات قتل است و ساب النبی، مهدور الدم محسوب 
به  معتقد  باره،  این  در  حنفی  فقه  هرچند  است،  شده 
ساب  بلکه  نیست،  النبی  ساب  به  نسبت  قتل  اجرای 

النبی را اگر مسلمان باشد، مرتد می‌داند.
در حقوق یکفری برخی کشورهای اسلامی که احکام 
به  فقهی و شرعی را مبنای جرم‌انگاری قرار داده‌اند، 
تحت  یا  النبی  سب  افغانستان،  و  ایران  مثال  عنوان 
همین عنوان و یا تحت عنوان »توهین به مقدسات«، 
جرم و مستوجب مجازات دانسته شده است. این دو 
نظام حقوقی، متأثر از احکام فقهی موجود در مذاهب 
افغانستان(  در  حنفیه  و  ایران  در  )جعفریه  متفاوت 
روکیردهای  النبی،  سب  مجازات  باب  در  و  هستند 

متفاوت اتخاذ کرده‌اند.
آنچه در پیشینه این موضوع وجود دارد، مقالاتی است 
که به شکل ضمنی به این موضوع اشاره کرده‌اند، مانند: 
»بررسی فقهی حکم مجازات سب النبی« نوشته مجيد 
حقوقی  و  فقهی  »بررسی  مؤدب،  رضا  سید  و  مجرد 

»مستندات  زراعت،  عباس  نوشته  النبی«  سب  جرم 
سب  جرم  در  قضاوتمندی  و  قانونمندی  اصل  فقهی 
نوشته رحمان صبوحی و سید حسن هاشمی،  النبی« 
مجازات  قانون  منظر  از  آن  احکام  و  النبی  »سب  و 
اسلامی 1392ش با روکیرد کاربردی«، نوشته‌ محمد 
مصدق. در هیچ‌کی از نوشتارهای ذکر شده، به صورت 
تطبیقی میان مذاهب اسلامی کاری انجام نشده است. 
گرفته،  مقاله صورت  این  در  که  تازه‌ای  و  کار جدید 
مذاهب  میان  در  النبی  سب  مجازات  تطبیقی  بررسی 
این  در  می‌باشد.  افغانستان  و  ایران  و حقوق  اسلامی 
النبی،  مؤلفه‌های سب  و  مفهوم  بررسی  نوشتار، ضمن 
روایات مطرح در فقه اهل‌سنت و امامیه پیرامون سب 
النبی و مجازات آن، روکیرد مذاهب اسلامی نسبت به 
این امر و همچنین نگاه حقوق یکفری ایران و افغانستان 
به این رفتار توهین‌آمیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم سب النبی
برخی از اساتید فن لغت، سب را به معنای »دشنام دادن، 
نفرین کردن، اهانت و توهین کردن« به کار برده‌اند. البته 
در برخی فرهنگهای لغت، واژه سب به معنای دشنام 
سنگین و دردناک نیز به کار رفته است.1 در زبان عرب، 
سب به معنای انداختن تیرهای زهرآگین و مهلک آمده 
است:  بیان شده  معنای سب  باب  در  است.2 همچنين 
»سب یعنی دشنام دادن و بدگویی با جملات انشائی و 
آن عبارت است از ذکر الفاظ و نوشته‌های ناخوش به 
کسی به قصد تحقیر، اهانت، هجو و غیر آن. مرتکب 
قرار  دشنام  مورد  که  را  کسی  می‌گویند.  ساب  را  آن 
معتقدند  برخی  می‌نامند«.3  مسبوب  نیز  است،  گرفته 
که سب اخص از توهین است، اما به نظر برخی دیگر، 
در  است.4 سب  کتبی  و  لفظی  توهین  با  مترادف  سب 
زبان فرانسه، معادل »Injoure« و در زبان انگلیسی 

1. لغت‌نامه دهخدا، ج11، ص629.
2. فرهنگ فارسی، ج4، ص260.

3. مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج2، ص178.
4. مطالعه تطبیقی ســب النبی در ادیان الهی با تأیکد بر قانون مجازات 

اسلامی مصوب 1392ش، ص36.
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 »Curse« ،»Wrong« ،»Insult« مترادف کلمات
و »Valification« است.5

اللغة در تعریف سب بیان  صاحب کتاب المحیط فی 
معنای  به  سباب  و  دشنام  معنای  به  »سب  می‌دارد: 
دشنام  که  است  کسی  معنای  به  ساب  و  مشاتمه 
است.  کردن  قطع  معنای  به  سب  همچنین  می‌دهد. 
اصل سب نيز به معنای عیب است«.6 همچنین راغب 
به  الوجیع«  »الشتم  معنای  در  را  المفردات، سب  در 
و  دشنام  معنای  نیز  کریم  قرآن  در  است.7  برده  کار 
»وَلَ  است:  رفته  کار  به  واژه سب  برای  ناسزاگویی 
تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسُبُّوا الله عَدْوًا 
بغَِيْرِ عِلْمٍ ...«؛8 »و شما مؤمنان بر آنان که غیر خدا 
را می‌خوانند، دشنام مدهید تا مبادا آنها هم از روی 
اینکه آیا  نادانی خدا را دشنام دهند«. در  دشمنی و 
سب، شامل الفاظ توهین جنسی یا نسبت دادن جرایم 
نیز می‌شود یا خیر، میان  جنسی یا قذف به دیگری 
لغویان اختلاف‌نظر وجود دارد. با این حال، قدر متیقّن 
در مورد معنای سب، دشنام دادن و ناسزا گفتن و یا 

لعن و نفرین کردن است.9

الفاظ سب النبی
راجع به این موضوع که آیا سب النبی در قالب الفاظ 
را  اهانتی  نوع  هر  اینکه  یا  می‌گردد،  محقق  خاصی 
دربر می‌گیرد، در متون فقهی پاسخ صریح و شفافی 
یافت نمی‌شود و فقهاي محترم پس از اشاره به جرم 
الفاظ  نوع  و  پرداخته  آن  مجازات  بیان  به  مذکور، 
اهانت را تشریح ننموده‌اند، لکین از مطالعه متون فقهی 

دو نظر به ذهن متبادر می‌شود:
تحقق  اهانت‌آمیزي  لفظ  هر  با  النبی  سب  جرم   -1
می‌یابد و برای تعیین اینکه جرم سب النبی به وقوع 

5. »استنباط حکم ساب النبی از ابعاد سه‌گانه سنت اسلامی«، ص63.
6. واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا، ص26.

7. »بررسی جرم اهانت به مقدسات اسلام«، ص100.
8. انعام، 108.

9. »بررسی فقهی و حقوقی جرم سب النبی«، ص38.

پیوسته است یا خیر، باید دید الفاظ به کار برده شده 
یا  پیامبر)ص( گردیده است  تحقیر شخصیت  موجب 
خیر؟ معناي لغوي سب، این احتمال را تأیید می‌کند؛ 
زیرا به هر دشنام و ناسزایی اطلاق می‌شود. همچنین 
سب  لغوي  معناي  به  که  است  آن  فقها  کلام  ظاهر 
نموده‌اند،  بیان  مطلق  به صورت  را  آن  و  کرده  اکتفا 
پیامبر)ص( است  به  اهانت  النبی همان  بنابراین سب 
و همان‌گونه که این سب، نسبت به سایر افراد موجب 
توهین می‌شود، در مورد پیامبر)ص( نیز سبب توهین 
و  ساده  اهانت  میان  تفاوتی  جهت  این  از  و  است 
سب النبی نمی‌باشد و حتی در برخی روایات، انکار 
فضیلت پیامبر)ص( نسبت به دیگران نیز از مصادیق 

سب پیامبر)ص( به حساب آمده است.10
که  اهانت‌آمیزي  الفاظ  با  النبی صرفاً  جرم سب   -2
به قذف پیامبر)ص( منجر گردد، تحقق می‌یابد. آنچه 
این نظر را تقویت می‌نماید، آن است که اغلب قریب 
قذف  حد  ذیل  را  النبی  سب  مسئله  فقها،  اتفاق  به 
آورده‌اند و این موضوع بیانگر آن است که سب النبی 

از مصادیق قذف می‌باشد.11
به نظر نگارنده، نظر اول صحیح‌تر می‌باشد؛ زیرا در 
صورت  به  سب  واژه  فقیهان،  سخنان  نیز  و  روایات 
بر  را  آن  فقیهان  از  هیچ‌کی  و  می‌رود  کار  به  مطلق 
قذف حمل نکرده‌اند، بلکه معناي لغوي آن، که دشنام 
است، مورد نظر بوده است. همچنین بیان این مسئله 
در  احادیث  تبویب  تأثیر  تحت  قذف،  مبحث  ضمن 
کتابهاي روایی است؛ با این توضیح که کتابهاي مشهور 
النبی  مقوله سب  به  مربوط  روایات  و  بحث  حدیث، 
پیشین  فقیهان  و  کرده‌اند  بیان  قذف  مبحث  را ضمن 
به همان ترتیب، مباحث کتابهاي خود را تنظیم کرده 
قبلی  کتابهاي  شرح  به  نیز  بعدي  فقهی  کتابهاي  و 
قذف  بحث  ضمن  مسئله  ذکر  بنابراین  پرداخته‌اند. 
موجب انصراف آن به قذف نمی‌شود. در هر حال، از 

10. »بررسی حکم قاتل ساب النبی)ص( و ائمه اطهار)ع(«، ص73.
11. توهین به مقدســات دینی در حوزه آزادي مطبوعات در ایران، 

انگلستان و ایالات متحده، ص71.
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مطالب فوق استنباط می‌شود که سب النبی با هر نوع 
لفظ اهانت‌آمیز به ساحت پیامبر)ص( تحقق می‌یابد و 

این جرم محدود به لفظ اهانت‌آمیز خاصی نیست.
از این نکته هم نباید غافل بود که سب و لعن با کیدیگر 
تفاوت دارند، چنانچه لعن به معنای دور بودن از رحمت 
خدا، و سب به معنای ناسزاگویی است، بنابراين نباید 
به جاي کیدیگر به کار روند؛ زیرا اصل در سب، عدم 
وجود  استثنائی  و  تخصیص  آنکه  بدون  است  جواز 
مورد  چند  در  لعن،  عدم جواز  اصل  اما  باشد،  داشته 
تخصیص خورده است. البته به نظر می‌آید که منظور از 
جواز سب نسبت به بدعت‌گذار، جواز لعن او می‌باشد. 
همچنین در مقایسه سب و غیبت باید گفت: از آنجا که 
در سب، قصد اهانت و تحقیر شرط است، ولی مواجهه 
و رودررویی شرط نیست، بنابراين از نظر منطقی بین 
سب و غیبت، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار 
خواهد بود؛ بدین معنا که گاه سب است و غیبت نیست 
و زمانی غیبت است و سب نیست، مثل آنکه پشت سر 
شخصی چیزي بگوید که سبب ناراحتی او شود، ولی 
گوینده قصد اهانت نداشته باشد و گاهی هم سب و هم 
اهانت  قصد  به  پشت سر کسی  که  آنجا  است،  غیبت 

چیزي بگوید که موجب ناخشنودي او شود.12
بس  از  وظنمر  یقوقح،  ثحابم  در  اهکنی  باب  در 
در  وچن  و  رکد  رماهعج  وناقن  هب  ادتبا  دیاب  تسیچ، 
وناقن، فیرعت ای وهفمم ای دصماق یصاخ از بس ایبن 
دشنه اتس و از آاجن هک در وقحق دنتسم هب امده ٢٢٤ 
لمح  آن  یفرع  یناعم  رب  املکت  ینعم  یندم،  وناقن 
دیاب هب رعف  بنابراين ربای درک ینعم بس  وشیمد، 
رماهعج رکد. در رعف یمومع اریان مه وتیمنان ربای 
بس ینعم اخص و انملابزیع دیپا رکد. هب اچانر دیاب 
هب رعف لّسمم و ومرد وبقل هعماج املسمن اریاین هک 
مکاح رب رعف اعم اتس؛ ینعی رظنات اهقف رماهعج کرد 
نمود.  درتفای  بس  ینعم  از  را  قانون‌گذار  وصقمد  و 
اجمزات  وناقن   ٥١٣ امده  در  آنچه  که  به‌خصوص 

12. بررسی تحلیلی و تطبیقی جرائم قذف، افترا و توهین، ص61.

ايملاس آمده، همجرت دقیق ابعرت اهقف اتس.13
اب  را  ینعم بس  دیاب  هک  دنامیمن  ابقی  رتددیی  درگی 
یگلمج،  اهقف  اهکنی،  رکد؛  فیرعت  اهقف  رظنات  احلظ 
در انی فیرعت اافتق رظن داردن ای وهشمر اهقف اشرظنن 
در فیرعت بس امهن وهفمم امده ٥١٣ وناقن اجمزات 
ینعم بس  هب  راعج  دعتمدی  رظنات  ای  اتس  ایملاس 
ووجد دارد، رفموغ از ثحب رضاح اتس و رفض آن 
اهمئ، دهر اتس. در  یبن و  دننکه  اتس هک وخن بس 
ایبنل  اسب  لتق  مکح  یقوقح  ثحابم  هب  طقف  ااجنی 
پرداهتخ دشه اتس هک ارگ یسک هب تلع بس نبي ای 
را  دننکه(  )بس  او  رفدی  و  اتس  رمگ  قحتسم  اهمئ 
دشکب، از رظن یقوقح، اب لتاق اسب ایبنل ای اهمئ چه 

بروخردی دیاب کرد؟
و  بس  ریپاومن  وارده  رواایت  و  آایت  ومجمع  از 
دحالق مهف کرتشم اهقف و املعی وقحق راعج هب آن، 
هب دتس يمآدی هک رباي ققحت رجم بس ايبنل ای اهمئ 
لازم اتس هک بس، هجوتم ربمایپ)ص( ای اهمئ)ع( دشاب 
و اب ایظافل هک رب دانشم ای زساناییوگ دتللا دارد، واعق 
وشد.14 کاربرد اافلظ دانشم‌آزیم نسبت هب ربمایپ)ص(، 
رشط ققحت انی انگه اتس. دقر قّیتمن اینکه امده ٥١٣ 
وناقن اجمزات ايملاس و اب احلظ ریسفت وقانین هب عفن 
مهتم و دعاقه درء، رب ققحت رجم بس ایبنل اب اامعتسل 

اافلظ دانشم‌آزیم دتللا دارد.15
رب  لاعوه  نیهوت،  رجم  ققحت  رباي  كه  همان‌طور 
راتفر  اراکتب  در  دمع  ووجد  ینعی  اعم؛  وسءتین 
نهوم تبسن هب درگیي، وسء تین اخص؛ ینعی دصق 
داهتش  ووجد  دیاب  زین  درگیي  رکدن  وخار  و  ریقحت 
دشاب، ات رجم نیهوت ققحت دبای،16 در رجم بس ایبنل 
زسانا  رب  هک  یظفل  از  )اافتسده  اعم  دصق  نيز  اهمئ  ای 
ای دانشم دتللا دنک( و دصق اخص )ریقحت و لیلذت( 

13. »تعظیم و بزرگداشت شعائر الهی در آینه فقه اسلامی«، ص52.
14. ارتداد از دیدگاه فقها، ص51.

15. »آزادي بیــان و هتک حرمت ادیــان و پیامبران در اروپا از منظر 
حقوق بشر«، ص66.

16. حقوق یکفری اختصاصی )1(، ص188.
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دیاب ووجد داهتش دشاب. ربانبانی ارگ رفدي در لفحم 
يملع، اهنت از ابب رد ههبش ای در خساپ هب ههبش ااجید 
ربمایپ)ص(  تیصخش  هب  بس  از  يکاح  اافلظ  دشه، 
ايبنل  بس  مکح  ومشمل  دیامن،  ایبن  را  اهمئ)ع(  ای 
اخص  دصق  یصخش،  نینچ  زریا  رگيمندد؛  اهمئ  ای 
زساناییوگ و کیرحت ااساسحت یعمج را دناهتش و 
رپداهتخ  بلاطم  ایبن  هب  یملع  ثحابم  ابب  از  اهنت 
اتس. در وصخص مکح بس ربمایپ)ص( ای اهمئ)ع(، 
یخرب از اهقفی هعیش، نسبت هب دهر وبدن وخن اسب 
اداعی  املسمریغن،  و  املسمن  از  امع  اهمئ،  ای  ایبنل 
در  را  مکح  انی  تلع  یخرب،  اهتبل  داردن.17  اامجع 
اسب  لتق  ببس  یضعب،  و  داهتسنادن  وی  دشن  رفاک 
را اردتاد او یمدادنن.18 یخرب ربااسس آهی ٢٣ وسره 
وشری ینبم رب اينكه ارتحام و رکاتم پیامبر)ص( و 
را  دننکه  بس  لتق  اتس،  لازم  اناملسمن  رب  اهمئ)ع( 
وابج یمدادنن.19 دنچره انی ریبعت در لاکم اهقف تحت 
ونعان وجاز آدمه اتس، ویل اهقفيي مه دنتسه هک ارگ 
بس دننکه رفاک دشاب، رظن رب لتق وی دناردن و طقف 
احل،  ره  در  دنسانشیم.20  لتق  قحتسم  را  املسمن 
در  نیز  وی  لتق  ببس  و  یمردس  لتق  هب  دننکه  بس 
آومزهاهی یهقف و وناقن اریان، دهمور وبدن شنوخ 
اهمئ)ع(  ای  پیامبر)ص(  اب  هلباقم  رب  دشابیم هک یعس 

را دارد.

روایات امامیه درباره سب النبی
در منابع امامیه، روایاتی وجود دارد که بر زشتی رفتار 
النبی  ساب  دادن  یکفر  لزوم  و  پیامبر)ص(  به  دشنام 
روایات  این  بررسی  به  بخش،  این  در  دارند.  دلالت 

پرداخته می‌شود.
1( روایت علی بن اسباط

17. »سب و لعن از دیدگاه فقه و اخلاق«، ص45.
18. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ج1، ص61.

19. بررســی توهین به مقدسات اسلام در فقه و قوانین یکفري ایران، 
ص77.

20. هتک حرمت مقدسات، ص77.

کرده است  بن جعفر روایت  از علی  اسباط  بن  علی 
که برادرم امام کاظم)ع( به من فرمود: نزد پدرم بودم 
مدینه،  حاکم  حارثی  عبیدالله  بن  زیاد  فرستاده  که 
نزد ایشان آمد و عرض کرد: والی با شما کار دارد. 
او  اما فرستاده  بیماري عذر خواست،  به سبب  پدرم 
دوباره بازگشت و گفت: والی می‌گوید: دستور دادم 
باب مقصوره را باز کنند تا راه کمتر باشد و به شما 
صدمه و ناراحتی نرسد. امام کاظم)ع( فرمود: پدرم در 
حالی که به من تیکه داده بود، حرکت کرد و بر والی 
نزدش  مدینه  فقهاي  تمام  که  گونه‌ای  به  شد؛  داخل 
به  عده‌اي  شهادت  بر  مبنی  کاغذي  و  بودند  حاضر 
دشنام داشتند. مردی از وادی »قری« نزد حاکم بود 
که به پیامبر)ص( دشنام داده بود، آن کاغذ را به امام 
کن.  ملاحظه  را  نامه  شهادت  گفت:  داده  صادق)ع( 
امام)ع( فرمود: اول نظر فقها را بشنوم، والی از آنان 
پرسید شما چه می‌گویید: فقها گفتند: به نظر ما باید 
تأدیب شده، او را بزنند و زندانی کنند. امام)ع( فرمود: 
اگر کسی کیی از اصحاب پیامبر)ص( را دشنام داد، 
حکمش چیست؟ گفتند: همین حکم را دارد. امام)ع( 
فرمود: پس فرقی بین پیامبر)ص( و اصحابش نیست؟ 
والی گفت: قول این گروه را رها کن. اگر می‌خواستم 
به حرفشان توجه و اعتنا کنم، دنبال شما نمی‌فرستادم، 
رسول  فرمود:  صادق)ع(  امام  بفرما.  را  خودت  نظر 
خدا)ص( می‌فرماید: مردم درباره من کیسان هستند. 
اسوه به معنای تساوی است. اسوه حسنه؛ یعنی شما 
باید مساوی با رسول خدا)ص( باشید. هرکس شنید 
مرا دشنام می‌دهند و سب و شتم می‌کنند، بر او واجب 
است دشنام دهنده را بکشد و لازم نیست مسئله را به 
حاکم ارجاع دهد و اگر به حاکم نیز مراجعه شد، بر 
او واجب است دشنام دهنده را بکشد. در این حالت، 
زیاد بن عبیدالله گفت: مرد دشنام دهنده را ببرید و به 

حکم اباعبدالله بکشید.
2( روایت محمد بن مسلم

که  است  کرده  نقل  باقر)ع(  امام  از  مسلم  بن  محمد 
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مردي از قبیله هذیل، پی‌درپی، پیامبر)ص( را دشنام 
می‌داد. گزارش این رفتار را به پیامبر)ص( دادند. آن 
حضرت فرمود: چه کسی این مرد را یکفر می‌دهد؟ دو 
نفر از انصار بلند شدند و گفتند: ما اي پیامبر خدا. آن 
مرد دشنام  استقرار  ـ محل  به عربه  تا  رفتند  نفر  دو 
دهنده ـ رسیدند. او را جستجو کردند تا اینکه او را 
و  نکردند  به وي سلام  یافتند.  هنگام گوسفندچرانی 
را  خودتان  یکستید؟  نفر  دو  شما  گفت:  هذیلی  مرد 
تو  آیا  پرسیدند:  او  از  انصاري  مرد  دو  کنید.  معرفی 
از  پس  آري  داد:  پاسخ  نیستی؟  فلانی  پسر  فلانی 
به قتل رسانیدند. محمد بن  او را  پیاده شده و  اسب 
مسلم پرسید: آیا اگر در این زمان کسی پیامبر)ص( 
را دشنام دهد، کشته می‌شود؟ ]شاید این نکته در ذهن 
راوي بوده که قتل فرد مذکور جنبه حکومتی داشته 
است؛ زیرا پیامبر)ص( در آن زمان، حاکم و زمامدار 
باز هم  آیا  نیستند،  قید حیات  امروز که در  بودند و 
کشتن ساب النبی صحیح است؟[ امام فرمود: اگر بر 

جانت نترسی، پس او را بکش.
در  که  می‌شود  استفاده  چنین  دیگری،  ادله  از  البته 
ساب  قتل  وجوب  تنها  نه  جان،  بر  ترس  صورت 
النبی)ص( برداشته می‌شود، بلکه به خاطر حفظ نفس 
خود یا انسان دیگري، قتل دشنام دهنده جایز نیست. 
در  ـ  محترم  نفس  و  قاتل  خود  بین  فرقی  بنابراین، 
افتادن جان شخصی دیگر در هنگام  به خطر  فرض 
قتل دشنام دهنده ـ وجود ندارد. از این رو، چنانچه با 
قتل ساب النبی)ص( جان مؤمنان نیز در خطر بیافتد، 
اجراي حکم مزبور جایز نیست.21 از این روایت چنین 
استثنا  بدون  امامیه  فقهای  تمام  که  می‌شود  برداشت 
مباح  خونش  پیامبر)ص(  دهنده  دشنام  که  معتقدند 

است و باید به قتل رسانده شود.

روایات اهل‌سنت درباره سب النبی
وجود  باره  این  در  روایاتی  نیز  اهل‌سنت،  منابع  در 

21. کشف اللثام و الإبهام، ج2، ص235.

دارد که به بررسی آنها پرداخته می‌شود.
1( روایت قاضی عیاض

قاضی عیاض از قول پیامبر)ص( آورده است: »کسی 
که مرا دشنام دهد، او را بکشید و آن کسی که اصحاب 

مرا دشنام دهد، او را بزنید«.
2( روایت متقی هندی

سیف‌الله صرامی به نقل از متقی هندی در کتاب کنز 
العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، از قول پیامبر)ص( 
دشنام  را  پیامبر)ص(  هرکس  است:  کرده‌  نقل  چنین 
ایشان را سب  دهد، کشته می‌شود و هرکس صحابه 
خصوص  در  ابن‌تیمیه  می‌شود.  زده  تازیانه  کند، 
این حدیث  اعتقاد است که در  این  بر  حدیث مزبور 
طور  به  پیامبر)ص(  دهنده  دشنام  قتل  به  امر  نبوي، 
مطلق آمده است و بر طبق این حدیث، سب نبی به 
خودي خود موجب قتل می‌شود و همان‌گونه که حکم 
تازیانه سب صحابی پس از قدرت بر ساب وي، با 
نیز  النبی  ساب  قتل  مجازات  نمی‌گردد،  ساقط  توبه 

ساقط نمی‌شود.
بنابراین با ملاحظه روایات امامیه و اهل‌سنت، می‌توان 
اهل‌سنت،  و  امامیه  فقه  در  که  رسید  نتیجه  این  به 
هرکسی که به ساحت مقدس پيامبر)ص( توهین نماید 
و او را مورد مسخره و استهزا قرار دهد، حکمش قتل 
ـ و کشتن او جایز ـ است. البته در برخی موارد، لزوم 
استثناي آن در خصوص ترس بر جان خود و دیگری 

ـ از مسلمانان ـ در روایات امامیه وجود دارد.22

رویکرد فقه امامیه به سب النبی
در ادامه، مهم‌ترین اقوال در فقه امامیه پیرامون سب 

النبی و یکفر آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1( شیخ طوسی

شیخ طوسی در کتاب النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی 
النبی چنین می‌نویسد: »هرکسی  راجع به حکم سب 
رسول الله)ص( یا کیی از ائمه)ع( را دشنام و ناسزا 

22. احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر، صص89و90.
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براي شنونده سب، کشتن  الدم است و  گوید، مهدور 
ساب النبی حلال است، البته در صورتی که نسبت به 
سب  حکم  اجراي  در  ترسی  دیگري،  یا  خود  نفس 
یا  حال  در  ضرر  بیم  اگر  پس  باشد.  نداشته  النبی 
آینده بر جان خود یا برخی از مؤمنان داشته باشد، 
در هر حال، عدم اجرای حکم، چیزی متعرض وی 
نمی‌نماید«.23 ابن‌ادریس حلی نیز همانند این نظر را 

بیان نموده است.24
2( محقق حلی

محقق حلی صاحب کتاب شرائع الإسلام فی مسائل 
الحلال و الحرام پیرامون حکم ساب النبی می‌نویسد: 
دهد، شنونده دشنام  پیامبر)ص( دشنام  به  که  »کسی 
)سب( در صورتی که بیم ضرر جانی یا مالی براي وي 
یا کیی از مؤمنان متصور نباشد، می‌تواند اقدام به قتل 
ساب النبی نماید و همچنین است اگر کسی به کیی از 

ائمه معصومان)ع( دشنام بگوید«.
شنونده  الف(  می‌گردد:  استخراج  فقهی  قول  این  از 
سب النبی جایز است مرتکب سب را به قتل برساند. 
ب( جواز قتل ساب النبی براي شنونده سب، مشروط 
کیی  یا  وي  براي  مالی  یا  جانی  ضرر  بیم  عدم  به 
فقهاي  از  بسیاري  برخلاف  ج(  می‌باشد.  مؤمنان  از 
النبی  ساب  قتل  موانع  از  نیز  مالی  ضرر  بیم  امامیه، 
توسط شنونده می‌باشد. این در حالی است که اغلب 
فقها صرفاً به بیم ضرر جانی )نفسی( اشاره نموده‌اند. 
د( حکم سب ائمه به حکم سب النبی الحاق شده است 
و در خصوص سب حضرت فاطمه)س( یا هرکی از 

انبیا)ع( مسکوت می‌باشد.25
3( علامه حلی

أحکام  إلی  الأذهان  إرشاد  کتاب  در  حلی  علامه 
الإیمان می‌نویسد: »دشنام دهنده به پیامبر اسلام)ص( 
ائمه معصومان)ع( کشته می‌شود و کشتن  از  یا کیی 
وی براي هرکس که سب را شنیده باشد، حلال است، 

23. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوي، ص94.
24. السرائر، ج3، ص173.

25. شرائع الإسلام، ج20، ص165.

البته در صورتی که جان و مال او و دیگر مؤمنان در 
امان باشد و در صورت وجود ضرر، اقدام شنونده در 

کشتن ساب النبی جایز نمی‌باشد«.
بنابراین طبق این نظر، اولًا؛ مجازات ساب النبی قتل 
است و حکم سب ائمه)ع( نیز به حکم مزبور الحاق 
براي  در صورتی  النبی،  ساب  کشتن  ثانیاً؛  می‌گردد. 
شنونده حلال است که بیم ضرر جانی یا مالی در میان 
نباشد، در غیر این صورت، این اقدام فاقد حلیت و 

جواز است.26
به هر روی دشنام و ناسزا به پیامبر)ص( و مقدسات 
و عیب‌جویی از قرآن و اعتقادات مسلمانان، جسارت 
و توهین به آنان است؛ چنانک‌‌ه شریف مرتضی گفته‌ 
و  ایشان  از  عیب‌جویی  پیامبر)ص(،  به  دشنام  است: 
داشتن دین  دادن، خوار  به آن حضرت  ناسزا  نسبت 
آن  پیروان  و  اسلام  شمردن  پست  و  اسلام  مقدس 

است.27

رویکرد فقه اهل‌سنت به سب النبی
فقهای اهل‌سنت دشنام دهنده به پیامبر)ص( را مرتد 
آنان  از  برخی  که  تفاوت  این  با  دانسته‌اند،  کافر  و 
معتقدند اگر توبه کرد، توبه‌اش مانع قتلش می‌شود.28 
روکیرد فقه اهل‌سنت نسبت به سب النبی و حکم آن 
را می‌توان در شاخه‌های مختلف این فقه مورد بررسی 

قرار داد.
1( فقه شافعی

و  علم  اهل  اجماع  به  که  است  نموده  بیان  ابن‌منذر 
است؛  کشتن  پیامبر)ص(  دهنده  دشنام  حد  خرد، 
به  نیز  شافعی  امام  است، خود  کافر  کننده  زیرا سب 
فقهاي شافعی در کتاب  از  نووی  نظر است.29  همین 
المجموع چنین می‌نویسد: »ابن‌منذر ادعاي اجماع و 
اتفاق نموده است که اگر کسی به پیامبر)ص( صراحتاً 

26. إرشاد الأذهان، ج16، ص271.
27. حقوق جزاي اختصاصی اسلام، ص255.

28. المجموع، ج19، ص427.
29. منهاج السنة النبویة.
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دشنام دهد، قتلش واجب است، و ابوبکر فارسی که 
کیی از امامان شافعی می‌باشد در کتاب الإجماع نقل 
نموده که هرکس پیامبر)ص( را سب نماید، به لفظی 
که صراحتاً موجب قذف است، به اتفاق و اجماع علما 
چنین شخصی کافر ]و مرتد[ شده است، پس اگر توبه 
... و صیدلانی گفته  او ساقط نمی‌شود  از  نماید قتل 
است که قتل ساقط شده و حد قذف واجب می‌گردد. 
خطابی گفته است در وجوب قتل چنین شخصی، در 
ندارم،  نظر مخالفی سراغ  باشد،  صورتی که مسلمان 
ابن‌بطال نیز گفته است علما در خصوص حکم سب 
از  ابن‌قاسم  چنانک‌ه  شده‌اند،  اختلاف  دچار  النبی 
مالک نقل کرده است که اگر کسی از اهل ذمه مانند 
یهود سب پیامبر)ص( نماید، کشته می‌شود، مگر آنکه 
مسلمان  النبی  مرتکب سب  اگر  لکین  بیاورد،  اسلام 
باشد، بدون توبه دادن کشته می‌شود«.30 بنابراین در 
استهزا  از روی  النبی  نیست که سب  تفاوتی  امر  این 
باشد، یا از روی دشمنی، یا به لحاظ اعتقادی، ساب 
در حکم  اختلافی  هیچ  و  شده  محسوب  مرتد  النبی 

قتل وی نیست.31
به  را  دیگری  قول  شافعی،  فقهای  از  دیگر  برخی 
شافعی نسبت داده‌اند: »اگر کافر ذمی پیامبر)ص( را 
نقض  به علاوه، موجب  و  قتل می‌رسد  به  کند،  سب 
قرارداد ذمه نیز خواهد شد«. همچنین خطیب شربینی 
از فقهاي برجسته شافعی در خصوص حکم تکذیب 
انعِ ...  پیامبر)ص( و سب او می‌نویسد: »فمَن نفى الصَّ
سُل بأَِن قاَلَ لم يرسلهم الله تعََالىَ أوَ نفى نبوة  أوَ نفى الرُّ
بهِِ أوَ  نبَيا أوَ سبه أوَ استخف  نبَيِ أوَ كذب رَسُولا أوَ 
باسمه أوَ باسم الله أوَ بأَمْره أوَ وعده أوَ جحد آيةَ من 
َّهَا  أنَ مُعْتقَدًا  آيةَ  فيِهِ  زَاد  أوَ  ثبُوُتهَا  القُْرْآن مجمعا على 
َّهُ  مِنْهُ أوَ استخف بسِنة كَمَا لوَ قيل لهَُ قلم أظفارك فإَِن
سنة فقََالَ لَ أفعل وَإنِ كَانَ سنة وَقصد الِسْتهِْزَاء بذلك 
... كفر فيِ جَمِيع هَذِه المْسَائلِ المَْذْكُورَة«.32 بنابراین 

30. المجموع، ج19، صص426و427.
31. موسوعة الفقه الإسلامی.

32. الإقناع، ج2، ص551.

فقیه مذکور استخفاف پیامبر)ص( و سب ایشان را از 
مصادیق کفر و ارتداد دانسته است.33

2( فقه مالکی
جماعت  از  دهد،  دشنام  را  پیامبر)ص(  که  کسی 
مسلمانان خارج گردیده و به قتل رسانده می‌شود.34 
حطاب رعینی از فقهاي مالکی صاحب کتاب مواهب 
می‌نویسد:  النبی  ساب  حکم  خصوص  در  الجلیل 
می‌شود،  کشته  نماید،  سب  را  پیامبر)ص(  »هرکسی 
ارتکاب سب، اسلام  از  باشد و پس  کافر  آنکه  مگر 
در  است:  گفته  مسلم  شرح  در  قرطبی   ... بیاورد. 
وجوب احترام صحابه پیامبر)ص( و حرام بودن سب 
اگر  که  امر  این  در  و  ندارد  نظر مخالفی وجود  آنها، 
کسی بگوید آنها کافر و گمراهند، کافر است و کشته 
ندارد؛ زیرا چنین  بین علما وجود  می‌شود، اختلافی 
بدیهیات شرع گردیده و خدا  از  شخصی منکر کیی 
در  حکم  همین  و  است  نموده  تکذیب  را  رسول  و 
مورد کسی که تهمت کفر و ضلالت به کیی از خلفاي 
چهارگانه بدهد، اجرا می‌شود«.35 پس ظاهر عبارت 
دلالت  امر  این  بر  و  دارد  اختصاص  کافر  به  مذکور 
قتل ساقط  باشد،  مسلمان  کننده  اگر سب  که  میک‌ند 

نمی‌شود.
در  مالکی  فقهاي  از  الإکلیل  جواهر  کتاب  صاحب 
شخصی  »اگر  می‌نویسد:  النبی  سب  حکم  خصوص 
پیامبري را ناسزا گوید، یا او را لعن کند، یا عیبی بر او 
گیرد، یا نسبت ناروایی به او بدهد، یا حق او را سبک 
بشمارد، یا صفت دیگري به او نسبت دهد، مثل اینکه 
بگوید او سیاه یا کوتاه قد است یا عیبی در بدن یا 
نسبت به خوي و خصلت او بگیرد، یا کیی از مقامات 
عالیه چون کثرت علم و زهد او را کم بگیرد، یا کاري 
که براي پیامبر جایز نیست به او نسبت دهد، مثل عدم 
انجام رسالت تبلیغ، یا به عنوان بدگویی چیزي را به 
او نسبت دهد که شایسته مقام او نیست، این فرد باید 

33. موسوعة الفقه الإسلامی.
34. الذخیرة، ج13، ص18.

35. حقوق یکفري در اسلام، ص66.
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بدون اینکه از او طلب توبه شود، به عنوان حد کشته 
شود و توبه او در اسقاط حد مفید نیست«. بنابراین 
به عبارت ساده‌تر، چنین شخصی حتی اگر به عنوان 
مرتد توبه نماید و توبه او نیز پذیرفته شود، حد قتل 
به عنوان مجازات سب النبی از وي ساقط نمی‌شود.36

قرطبی از فقهاي مالکی در خصوص حکم سب النبی 
بر این عقیده است: »هرکس به خداوند تبارك و تعالی 
یا پیامبر وي و یا کیی از پیامبران الهی دشنام دهد، 
به قتل می‌رسد، بی‌آنکه  باشد،  در حالی که مسلمان 
فقیهان  از  گروهی  اما  شود،  توبه  درخواست  وي  از 
چنین جرمی را ارتدادي می‌دانند که در آن درخواست 
توبه می‌شود، پس اگر توبه نمود، کشته نمی‌شود، لکین 
اگر توبه نکرد، به قتل می‌رسد و نظریه نخست مورد 
تأیید مذهب ما است. اگر کافر ذمی خداوند متعال و 
آن  نظر  کی  می‌رسد.  قتل  به  کند،  را سب  رسولش 
قتل  به  نماید،  سب  را  پیامبر)ص(  هرکس  که  است 
می‌رسد، خواه مسلمان باشد و خواه نباشد، و هردو 
نسبت  مالک  به  دیگران  و  ابن‌عبدالحکم  را  نظریه 
داده‌اند، لکین بهتر است ]هنگام انعقاد قرارداد و پیمان 
ذمه[ بر کافر ذمی شرط شود که در مدت قراردادش، 
نزد مسلمانان، پیامبر)ص( را به صورت آشکار سب 
ننماید و اگر چنین پیمانی را نقض کند، به خاطر نقض 

تعهد به قتل می‌رسد«.37
احمد دردیر کیی از فقهاي مشهور مالکی در الشرح 
الکبیر می‌نویسد: »اگر کی انسان مکلّف، پیامبري را 
ناسزا گوید ... یا او را لعن کند، یا عیبی به او بگیرد، 
یا نسبت ناروا به او دهد، یا حق او را سبک شمارد، 
مثل اینکه بگوید او سیاه است، کوتاه است، یا عیبی 
در بدن او بگیرد، مثل اینکه بگوید او کج چشم است 
به  نسبت  را  عیبی  یا  است،  بدکلام  یا  است  لنگ  یا 
طبیعت و خصلت او بگیرد، مثل نسبت بخل، یا کیی 
از مقامات عالیه همچون کثرت علم و زهد او را انکار 
کند، ... این فرد باید کشته شود و طلب توبه هم از او 

36. همان، ص163.
37. بایسته‌هاي حقوق جزاي اختصاصی )1و2و3(، ص163.

نشود و اگر توبه کرد قبول نیست و در این صورت 
حد الهی بر او جاري خواهد شد، اما اگر توبه نکند، 

به عنوان جرم کفر، اعدام می‌شود«.38
3( فقه حنبلی

مورد  این  در  نیز  حنبلیها  که  است  معتقد  ابن‌عابدین 
به  که  کسی  هستند.39  مالکی  و  شافعی  با  موافق 
صراحت رسول خدا را ناسزا گوید، در دنیا توبه‌اش 
از مقدسی در  نقل  به  قبول نمی‌شود.‌40 احمد عبادی 
بیان  النبی  سب  حکم  به  راجع  الکبیر،  الشرح  کتاب 
در  ما  علماي  و  اصحاب  از  »برخی  است:  داشته 
خصوص کسی که پیامبر)ص( را سب میک‌ند، گفته‌اند 

که در هر حال کشته می‌شود«.41
تعریف  به  راجع  المغنی  کتاب  در  ابن‌قدامه  همچنین 
از  بعد  که  است  کسی  »مرتد  می‌نویسد:  چنین  مرتد 
مسلمان بودن کافر شود. بنابراین اگر کسی براي خدا 
کیی  یا  و  یگانگی  یا  ربوبیت  یا  شود،  قائل  شرکی 
از صفات خدا را انکار کند، یا براي خدا همسري و 
یا  کند،  انکار  را  پیامبر)ص(  یا  و  قرار دهد  فرزندي 
به  یا  نماید،  انکار  را  از آن  یا بخشی  کتاب آسمانی 
خدا و رسول خدا)ص( ناسزا گوید، کافر گشته است. 
مرتد عاقل و بالغ به اسلام دعوت می‌شود و سه روز 
به او مهلت داده می‌شود و تنگ بر او گرفته می‌شود، 

تا توبه کند، اگر نکرد کشته می‌شود«.
از امام احمد بن حنبل نقل شده که گفته است: »لازم 
است،  مستحب  بلکه  شود،  توبه  طلب  او  از  نیست 
و  بکشیم  را  او  است  همین حالت جایز  در  بنابراين 
باید اعدام او با شمشیر و فقط به دستور امام یا نایب 
او انجام گیرد«.42 ابن‌حنبل در روایتی دیگر می‌گوید: 
»هرکس که رسول خدا)ص( را دشنام گوید، توبه‌اي 
حنبلی  فقهای  از  برخی  ندارد«.  وجود  او  براي 
یا  خدا  یا  گوید،  دشنام  خدا  به  »هرکس  نوشته‌اند: 

38. حاشیة الدسوقی، ج4، ص309.
39. رد المحتار، ج4، ص167.

40. الروض المربع، ص683.
41. تبیین ماهیت و مبانی جرم توهین به مقدسات، ص73.

42. همان، ص75.
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آیات پیامبران یا کتابهاي ایشان را تمسخر کند، کافر 
مقام  در  خواه  باشد،  جدي  کار  این  در  خواه  است، 
شوخی و مزاح باشد ...«. چنانچه پيامبر)ص( فرموده 
است: »مَنْ سَبَّ رَسُولَ اللهِ)ص( كَانَ كَافرًِا وَاجِباً عَلَى 
سب  را  خدا)ص(  رسول  »هرکسی  قتَْلُهُ«،43  أمَُّتهِِ 
نماید، کافر گردیده و قتلش بر امت واجب می‌شود«.

4( فقه حنفی
با مراجعه به برخی از متون فقهی مذهب حنیفه، چنین 
ابوحنیفه معتقد است: کسی  امام  استنباط می‌شود که 
که به پیامبر)ص( دشنام دهد، اگر مسلمان باشد، توبه 
داده می‌شود، در صورتی که توبه کرد، توبه‌اش قبول 
می‌شود و اگر توبه نکرد، مانند مرتد کشته می‌شود.44 
همچنین علماي این مذهب بر این عقیده‌اند که سب 
پیامبر)ص( توسط کافر ذمی، موجب مجازات نیست، 
بلکه صرفاً از این عمل نهی می‌شود. دلیل این حکم 
را آن می‌دانند که سب پیامبر)ص( توسط کافر ذمی، 
به همین علت مستحق  بر کفر است و  صرفاً زیادت 
از فقهای حنفیه در  مجازات نیست. چنانچه کاسانی 
»اگر  می‌نویسد:  مورد  این  در  الصنائع  بدائع  کتاب 
]کافر ذمی[ پیامبر)ص( را سب نماید، پیمان ذمه نقض 
نمی‌شود؛ زیرا این عمل او زیادت کفر بر کفر است و 
از آنجا که پیمان ذمه با وجود اصل کفر باقی می‌ماند، 

بنابراین با زیادت بر کفر نیز باقی می‌ماند«.45
برخی از فقهاي حنفیه معتقدند: کافر ذمی در صورتی 
باید تعزیر شود و حتی  النبی شود،  که مرتکب سب 
مرتکب  ذمی  کافر  قتل  به  قائل  ابن‌عمر  مانند  برخی 
سب النبی می‌باشند. به نظر می‌رسد بین فقهاي حنفیه 
اختلاف‌نظر زیادي وجود دارد؛ زیرا در برخی دیگر از 
متون فقهی آمده است که حنفیه سب کننده پیامبر)ص( 
ننماید، به قتل می‌رسد.  را مرتد می‌دانند و اگر توبه 
چنانچه شریف مرتضی از فقهاي نامدار شیعه در کتاب 
گفته‌اند:  یارانش  و  »ابوحنیفه  می‌نویسد:  الإنتصار 

43. شرح مشکل الآثار، ج12، ص412.
44. رد المحتار، ج4، ص167.

45. بدائع الصنائع، ج7، ص113.

هرکس پیامبر)ص( را سب نماید، یا عیب‌جویی کند، 
در حالی که مسلمان است، مرتد شده است و اگر کافر 

ذمی باشد، تعزیر می‌شود و کشته نمی‌شود«.46
صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة در خصوص 
دیدگاه مذهب حنفیه راجع به حکم سب، می‌نویسد: 
»حنفیه می‌گویند: هرکسی یکنه رسول خدا)ص( را در 
النبی به طریق  دلش داشته باشد، مرتد است و سب 
کشته  حد،  عنوان  به  پس  دارد،  حکمی  چنین  اولی 
پذیرفته  او،  از  قتل  اسقاط  جهت  او  توبه  و  می‌شود 

نمی‌شود«.47

سب النبی در حقوق کیفری ایران
قانون‌گذار ایران براي جرم‌انگاري توهین به مقدسات 
مصوب  تعزیرات  قانون  در  واضح،  و  صریح  به‌طور 
1375ش، ماده 513 را به تصویب رسانده است که 
مقرر می‌دارد: »هرکس به مقدسات اسلام و یا هرکی 
حضرت  یا  طاهرین)ع(  ائمه  یا  و  عظام  انبیاي  از 
حکم  مشمول  اگر  نماید،  اهانت  طاهره)س(  صدیقه 
ساب النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت 

به حبس کی تا پنج سال محکوم خواهد شد«.
اسلامی  مجازات  قانون  در  که  است  ذکر  شایان 
مصوب 1392ش، قانون‌گذار در کتاب دوم )حدود( 
به شناسایی  پنجم  ذیل جرایم موجب حد، در فصل 
مقرر   262 ماده  در  و  پرداخته  النبی«  »سب  عنوان 
یا هرکی  و  اعظم)ص(  پیامبر  است: »هرکس  نموده 
از انبیای عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند، ساب 
النبی است و به اعدام محکوم می‌شود«. نیز در ماده 
263 بیان می‌دارد: »هرگاه متهم به سب ادعا نماید که 
اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت 
مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی 
ساب  است،  بوده  دیگري  از  قول  نقل  یا  و  کلمات 
النبی محسوب نمی‌شود. تبصره: هرگاه سب در حالت 

46. الإنتصار، ص234.
47. الفقه علی المذاهب الأربعة، ج5، ص378.
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و صدق  باشد  دیگري  از  نقل  به  یا  یا غضب  مستی 
اهانت کند، موجب تعزیر تا 74 ضربه است«.

با توجه به عام بودن عنوان توهین، کی عمل مادي 
شفاهی،  یا  کتبی  صورت  به  است  ممکن  وهن‌آور 
ممکن  همچنین  گیرد.  صورت  غیابی،  یا  حضوري 
است هدف توهین کننده از اعمال مادي توهین‌آمیز، 
لکه‌دار ساختن حیثیت و شرافت باشد، مانند نسبتهایی 
ذي‌صلاح  اشخاص  درستی  و  راستی  و  صداقت  که 
واهن،  منظور  است  ممکن  یا  و  می‌نماید  لکه‌دار  را 
پایین آوردن آبرو و شرافت و کسر شأن باشد. بدین 
شعارهاي  دادن  خفت‌آور،  ناسزاي  فحاشی،  ترتیب، 
تمسخرآمیز، یا نسبت دادن عملی که باعث جریحه‌دار 
ترك  حتی  یا  و  می‌گردد  مردم  احساسات  شدن 
ادب، ممکن است از مصادیق توهین محسوب شود. 
بنابراین، تشخیص توهین، امري است که باید با توجه 
به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرف جرم که 
مورد اهانت قرار گرفته است و عرف موجود صورت 

پذیرد.
کسانی که قائل بر این هستند که توهین تنها از طریق 
استدلال  چنین  فعل،  ترك  نه  می‌شود،  ناشی  فعل 
مجازات  قانون   513 ماده  به  توجه  با  که  میک‌نند 
این  تحقق  اولًا؛  می‌رسد  نظر  به  1375ش،  اسلامی 
فعل.  ترک  نه  و  است  امکان‌پذیر  فعل  با  فقط  جرم، 
نسبت  استفساریه  قانون  در  قانون‌گذار  تصریح  ثانیاً؛ 
به کلمه توهین، اهانت و یا هتک حرمت مندرج در 
مقررات جزایی مواد 513، 514، 608 و 609 قانون 
مجازات اسلامی مصوب 1375ش و بندهای 7 و 8 
ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات بر به کار 
الفاظ صریح یا ظاهری و یا ارتکاب اعمال و  بردن 
است،  لازم  اهانت  تحقق  برای  که   ... حرکات  انجام 
مؤید این است که اهانت با فعل تحقق میی‌ابد. ثالثاً؛ 
تفسیر  اصل  نیز  و  قوانین جزایی  مضیق  تفسیر  اصل 
به  توهین  جرم  که  دارد  این  بر  دلالت  متهم  نفع  به 

مقدسات، فقط با فعل صورت می‌گیرد.48
با  گفت:  می‌توان  بالا،  استدلال  به  پاسخ  مقام  در 
توجه به اینکه مقدسات و معتقدات دینی )و مذهبی( 
اهمیتی  و  احترام  چنان  از  جامعه  هر  اشخاص  نزد 
برخوردار هستند که حتی جان خود را ـ در مواقعی 
به انحای گوناگون ـ براي آنها فدا می‌نمایند، توهین و 
بی‌احترامی به مقدسات و معتقداتشان را به هر صورت 
که باشد، حتی به صورت ترك فعل، برنمی‌تابند و از 
سوي دیگر چنانچه معتقد باشیم علت وضع حکم در 
حیثیت  و  شرافت  از  توهین، حمایت  خصوص جرم 
اشخاص است، در این صورت تنها مختص به اعمال 
مثبت نمی‌باشد؛ زیرا حمایت قانون‌گذار از شرافت و 
حیثیت اشخاص، زمانی همه‌جانبه و کامل خواهد بود 
را  مزبور  جرم  مادي  عنصر  بتواند  نیز  فعل  ترك  که 
تشیکل دهد. به طور کلی، در ارتباط با اینکه اعمالی 
اهانت‌آمیز به شمار می‌روند یا نه، می‌توان آنها را در 

سه دسته جاي داد:
توهین جزء جدانشدنی  که  اعمال هستند  برخی   -1
آنها می‌باشد، مانند وجود درد نسبت به زدن شدید که 
به هیچ وجه جداي از آن نیست؛ در چنین مواردي 
که عرف چنین ملازمه‌اي را از رفتار انسانی برداشت 
میک‌ند، عمل شخص، توهین به شمار می‌رود، هرچند 
این‌گونه  در  قصد  و  باشد  داشته  توهین  از  غیر  نیتی 

موارد، ملاك نیست.
خود،  خودي  به  که  دارند  وجود  اعمال  برخی   -2
اهانت  قصد  شخص  چه  دارند،  اهانت  در  ظهور 
باشد؛ در چنین  نداشته  یا چنین قصدي  باشد  داشته 
مواردي، عمل توهین‌آمیز محسوب می‌شود، ولی اگر 
قصدي خلاف  ـ  موردي  چنین  در  ـ  بتواند  مرتکب 
عمل  و  می‌شود  پذیرفته  او  از  کند،  ثابت  را  توهین 
دیگر،  عبارت  به  شد.  خواهد  تلقی  اهانت‌آمیز  وي، 
براي محکمه احتیاجی به ثبوت قصد توهین نیست و 

مرتکب باید ادعاي قصد عدم توهین را ثابت نماید.

48. حقوق جزای اختصاصی )1(، ص117.
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نه  خود  خودي  به  که  هستند  اعمال  برخی   -3
ظهور  یعنی  اهانت‌آمیز؛  غیر  نه  و  هستند  اهانت‌آمیز 
و عدم ظهور آن در توهین مساوي است. در چنین 
مواردي اثبات اهانت‌آمیز بودن آن، بستگی به ثبوت 
قصد توهین دارد. بنابراین سب النبی کیی از مصادیق 
فعل  صورت  به  باید  مرتکب  رفتار  و  است  اهانت 
محقق گردد. وسیله در این جرم شرط نیست. همچنین 
رفتار مرتکب می‌تواند به صورت لفظ، کتابت، تصویر، 
و  روشن  مفهوم  متضمن  که  اقدامی  هر  و  نمایش 
بدون ابهام قذف و یا دشنام باشد، واقع گردد. وسیله 
ارتکاب می‌تواند سینما، کتاب و غیر آنها باشد. البته 
تحقق سب به وسیله کارکیاتور بعید است، مگر آنکه 
دشنام  و  فحش  که  قبیحه  کلمات  از  کارکیاتور  در 
باشد، استفاده شده باشد که در این صورت داخل در 
خلاصه  است.  اعدام  آن،  مجازات  و  می‌شود  کتابت 
عنوان  مشمول  پیامبر)ص(  به  اهانتی  هرگونه  آنکه 
لفظ  قالب و  این عنوان مجرمانه،  النبی است و  سب 
تشخیص  ملاك  اینجا  در  آنچه  بلکه  ندارد،  خاصی 
پیامبر)ص(  به  نسبت  اهانت  تحقق  است،  النبی  سب 
است. البته از نظر عنصر مادي، تفاوتی میان اهانت و 
سب النبی)ص( نیست، اما از نظر عنصر معنوي باید 
جرم،  این  تحقق  براي  توهین  قصد  که  داشت  توجه 

لازم است.

سب النبی در حقوق کیفری افغانستان
حقوقهای  جمله  از  نیز  افغانستان  یکفری  حقوق 
شرعی محسوب می‌شود؛ زیرا شرع و احکام شرعی، 
این  در  یکفری  قوانین  منبع  مهم‌ترین  و  اصلی‌ترین 
حنفی،  فقه  که  است  ذکر  به  لازم  البته  است.  کشور 
منبع اصلی قانون‌گذاری یکفری شرعی در افغانستان 
است. بنابراین، می‌توان تصور کرد مطالبی که پیرامون 
روکیرد فقه حنفی نسبت به سب النبی گفته شد، مبنای 
قانون‌گذاری یکفری در مورد این رفتار مجرمانه برای 

قانون‌گذار این کشور باشد. 

در عین حال، باید توجه داشت که در قانون مجازات 
تحت  خاصی  مجرمانه  عنوان  افغانستان،  اسلامی 
این،  وجود  با  اما  ندارد،  وجود  النبی«  »سب  عنوان 
افغانستان  اسلامی  مجازات  قانون   325 ماده   1 بند 
مورد  در  2010م،  مصوب  جزایی(  کود  به  )موسوم 
)رفتار(  فعل  واسطه  به  چه  ادیان  پیروان  به  تجاوز 
که  »شخصی  می‌دارد:  مقرر  چنین  )گفتار(،  قول  یا 
یا  توهین  را  اسلام  مقدس  دین  احکام  یا  معتقدات 
تحریف نماید، به حبس متوسط محکوم می‌گردد«. به 
نظر می‌رسد سب النبی می‌تواند مشمول هردو عنوان 
تعبیر دیگر، می‌توان  به  توهین و تحریف قرار گیرد. 
پیامبر)ص(  مقام  به  صراحتاً  فردی،  که  کرد  تصور 
توهین کند، یا مطلبی را نسبت به ایشان تحریف کند 
و یا در این باره بدعت‌گذاری نماید، در این فروض، 
توضیح  این  می‌توان  البته  است.  داده  رخ  النبی  سب 
را نیز افزود که در فرض تحریف، باید فرد، رفتار یا 
گفتاری مبتنی توهین و دشنام داشته باشد، وگرنه با 
توجه به اصل قانونمند بودن جرمها و مجازات و نیز 
اصل تفسیر مضیق قوانین یکفری، بعید است تحریف 
پیامبر)ص(  سب  را  توهین  و  دشنام  بر  مشتمل  غیر 

قلمداد کرد.
نکته دیگر اینکه مقصود از حبس متوسط در حقوق 
یکفری افغانستان، 2 تا 5 سال حبس است. همچنین 
ماده 895 این قانون، امکان ارتکاب جرم توهین به 
نظر  در  را  مجازی  فضای  طریق  از  مذاهب  و  ادیان 
گرفته و برای مجازات توهین به ادیان یا مذاهب از 
هزار  الی 60   5 نقدی  مجازی، جزای  فضای  طریق 

افغانی را مقرر نموده است.
مجازات  قانون  که  آنجا  از  گفت:  می‌توان  نتیجه  در 
مجرمانه  عنوان  النبی  سب  برای  افغانستان  اسلامی 
ماده  دوم  بند  مطابق  است،  نگرفته  نظر  در  خاصی 
افغانستان، در مواردی که  قانون مجازات اسلامی   2

قانون ساکت است، به فقه حنفی مراجعه می‌گردد.
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نتیجه‌گیری
1. جز فقه حنفی که روکیردی متفاوت در باب سب 
النبی و مجازات ساب اتخاذ کرده و معتقد به قتل و 
دیگر  در  نیست،  پیامبر)ص(  به  دهنده  دشنام  کشتن 
مذاهب اسلامی؛ یعنی مالکی، شافعی و حنبلی و نیز 
کشته  و  قتل  النبی، چیزی جز  مجازات سب  امامیه، 
شدن نیست. در حقیقت، در این مذاهب، سب النبی، 
مصداق آشکاری از ارتداد و خروج از دین است و 
بنابراين مستحق این مجازات شدید است. اصلی‌ترین 
مبنای این مذاهب در تعیین یکفر قتل برای ساب النبی، 
از  برخی  و  پیامبر)ص(  جانب  از  که  است  روایاتی 
قتل،  یکفر  به  النبی  ساب  استحقاق  بر  مبنی  ائمه)ع( 

وارد شده است.
2. حقوق یکفری ایران و افغانستان روکیرد متفاوتی 
کرده‌اند.  اتخاذ  ساب  مجازات  و  النبی  باب سب  در 
به  را  النبی  سب  ایران،  یکفری  حقوق  که  حالی  در 
از دین،  ارتداد و خروج  از  عنوان مصداق آشکاری 

به صراحت و به صورت کی بزه مستقل، جرم‌انگاری 
کرده و آن را مستحق قتل دانسته است، حقوق یکفری 
افغانستان، ضمن اینکه این عنوان را به صراحت تعیین 
 5 تا   2( متوسط  مجازات حبس  نکرده،  و شناسایی 
سال( را برای آن تحت عنوان »توهین به مقدسات« 
یکفر و  نظر می‌رسد  به  بنابراین  نظر گرفته است.  در 
مجازات سب النبی، در حقوق یکفری ایران، به صورت 
افغانستان  جامع‌تر و کامل‌تر نسبت به حقوق یکفری 

صورت گرفته است.
مذهب  سه  و  امامیه  فقه  در  می‌رسد  نظر  به   .3
سب  مجازات  حنبلی(،  و  مالکی  )شافعی،  اهل‌سنت 
النبی شدیدتر و پررنگ‌تر می‌باشد که مجازات آن را 
جز قتل چیزی دیگر نمی‌دانند، اما فقه حنفی که نظام 
حقوقی افغانستان هم با این روکیرد عمل نموده است، 
آن‌چنان شدید و پررنگ نبوده و معتقد به قتل و کشتن 
توهین و دشنام دهنده به پیامبر)ص( نیست، بلکه او را 

مرتد محسوب می‌نماید.

- قرآن کریم.
پیامبران  و  ادیان  حرمت  هتک  و  بیان  »آزادي   -
مجله  اسدي،  طیبه  بشر«،  حقوق  منظر  از  اروپا  در 

پژوهشهای حقوق تطبیقی، شماره 10، 1385ش.
- احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر، سیف‌الله 
ریاست  استراتژکی  تحقیقات  مرکز  تهران،  صرامی، 

جمهوري، 1387ش.
- ارتداد از دیدگاه فقها، اصغر تفضلی هرندی، تهران، 

امیرکبیر، 1388ش.
- إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، حسن بن یوسف 
الفقهیة، علی‌اصغر مروارید،  الینابیع  حلی، در: سلسلة 
بیروت، مؤسسة فقه الشیعة؛ الدار الإسلامیة، 1410ق.

سه‌گانه  ابعاد  از  النبی  ساب  حکم  »استنباط   -

الهیات  مجله  جواهري،  محمدرضا  اسلامی«،  سنت 
اجتماعی، سال اول، شماره 2، 1388ش.

- اصول راهبردی حقوق یکفری، غلام حیدر علامه، 
تهران، نشر میزان، 1394ش.

اح‍م‍د  ب‍ن‌  م‍ح‍م‍د  أبی‌شجاع،  ألفاظ  فی حل  الإقناع   -
خ‍ط‍یب‌ ش‍رب‍ی‍ن‍ی‌، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

نجف،  مرتضی،  شریف  حسین  بن  علی  الإنتصار،   -
مطبعة الحیدریة، 1971م.

)1و2و3(،  اختصاصی  جزاي  حقوق  بایسته‌هاي   -
جعفر کوشا، تهران، مجد، 1390ش.

- بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ابوبكر بن مسعود 
كاسانی، بیروت، دارالكتب العلمیة، 1406ق.

افترا  قذف،  جرائم  تطبیقی  و  تحلیلی  بررسی   -

  کتابنامه
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سبز،  فرهنگ  تهران،  رضوانی،  صادق  توهین،  و 
1389ش.

- بررسی توهین به مقدسات اسلام در فقه و قوانین 
کارشناسی  پایان‌نامه  صابر،  حسن  ایران،  یکفري 

ارشد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1388ش.
- »بررسی جرم اهانت به مقدسات اسلام«، عباس 
سیاسی،  علوم  و  حقوق  دانشکده  مجله  زراعت، 

شماره 56، 1381ش.
ائمه  و  النبی)ص(  ساب  قاتل  حکم  »بررسی   -
نژاد،  غلام  یاسر  و  شاکری  ابوالحسن  اطهار)ع(«، 
فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال 44، شماره  مجله 

1، 1390ش.
- »بررسی فقهی و حقوقی جرم سب النبی«، عباس 
 ،٥٧ شماره  مشهد،  الهیات  دانشکده  مجله  زراعت، 

1381ش.
مقدسات،  به  توهین  جرم  مبانی  و  ماهیت  تبیین   -
دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  پایان‌نامه  عبادي،  احمد 

قم، 1381ش.
- توهین به مقدسات دینی در حوزه آزادي مطبوعات 
در ایران، انگلستان و ایالات متحده، مرتضی نجابت 
شهید  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  پایان‌نامه  خواه، 

بهشتی، 1385ش.
فقه  آینه  در  الهی  شعائر  بزرگداشت  و  »تعظیم   -
فقهی،  آموزه‌هاي  مجله  رحیمی،  مرتضی  اسلامی«، 

سال دوم، شماره 3، 1388ش.
بن  محمد  الكبیر،  الشرح  على  الدسوقی  حاشیة   -

احمد دس‍وق‍ی‌، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
علیه  جرایم   :)1( اختصاصی  جزای  حقوق   -
صادقی،  محمدهادی  جسمانی(،  )صدمات  اشخاص 

تهران، میزان، 1393ش.
مؤمنی،  عابدین  اسلام،  اختصاصی  جزاي  حقوق   -

تهران، سمت، 1397ش.
علیه  جرایم   :)1( اختصاصی  یکفری  حقوق   -

میزان،  تهران،  صادقی،  میرمحمد  حسین  اشخاص، 
1395ش.

گیلانی،  محمدي  محمد  اسلام،  در  یکفري  حقوق   -
تهران، المهدي، 1362ش.

بیروت،  قرافی‌،  ادریس  بن  احمد  الذخیرة،   -
دارالغرب الإسلامی، 1994م.

- رد المحتار علی الدر المختار، محمدامین بن عمر 
ابن‌عابدین، بیروت، دارالفکر، 1412ق.

بن  منصور  المستقنع،  زاد  شرح  المربع  الروض   -
الرسالة،  مؤسسة  دارالمؤید؛  بیروت،  بهوتی،  یونس 

بی‌تا.
- »سب و لعن از دیدگاه فقه و اخلاق«، شعبان حق 
پرست، در: فقه و حقوق تطبیقی، گروهی از مؤلفان، 

تهران، سمت، 1388ش.
بن  محمد  الفتاوي،  لتحریر  الحاوي  السرائر   -
الفقهیة،  الینابیع  ابن‌ادریس حلی، در: سلسلة  منصور 
علی‌اصغر مروارید، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة؛ الدار 

الإسلامیة، 1410ق.
- شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جعفر 
الفقهیة،  الینابیع  سلسلة  در:  حلی،  محقق  حسن  بن 
علی‌اصغر مروارید، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة؛ الدار 

الإسلامیة، 1410ق.
طحاوی،  محمد  بن  احمد  الآثار،  مشکل  شرح   -

بیروت، مؤسسة الرسالة، 1415ق.
امیرکبیر،  تهران،  معین،  محمد  فارسی،  فرهنگ   -

1382ش.
الأربعة، عبدالرحمن جزیری،  المذاهب  الفقه علی   -

بیروت، دارالکتب العلمیة، 1424ق.
کنونی،  حقوقی  نظم  در  اسلامی  مجازات  قانون   -
محمدابراهیم شمس ناتری و دیگران، تهران، میزان، 

1392ش.
الإبهام عن قواعد الأحکام، محمد  اللثام و  - کشف 
بن حسن فاضل هندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 
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1416ق.
- لغت‌نامه دهخدا، علی‌اکبر دهخدا، تهران، دانشگاه 

تهران، 1388ش.
محمدجعفر  حقوق،  ترمینولوژی  در  مبسوط   -

جعفري لنگرودي، تهران، گنج دانش، 1383ش.
ن‍ووی‌‌،  ش‍رف  ب‍ن‌  ‍یح‍ی‍ی  المهذب،  شرح  المجموع   -

بیروت، دارالفكر، بی‌تا.
- مطالعه تطبیقی سب النبی در ادیان الهی با تأیکد بر 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، محمدرضا 
امیرعلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید 

بهشتی، 1392ش.
- منهاج السنة النبویة، احمد بن عبدالحلیم ابن‌تیمیه 

الإسلامیة،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  حرانی، 
1406ق.

- موسوعة الفقه الإسلامی المعروفة بموسوعة جمال 
للشئون  الأعلی  مجلس  قاهره،  الفقهیة،  عبدالناصر 

الإسلامیة، 1411ق.
- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن 

طوس‍ی‌، قم، قدس محمدی، بی‌تا.
و  خاوری  یعقوب  جزا،  فقه  تفصیلی  واژه‌نامه   -
مشهد،  عمیدزنجانی،  عباسعلی  زیرنظر  همکاران، 

دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384ش.
تهران،  الهام،  صادق  مقدسات،  حرمت  هتک   -

دادگستر، 1390ش.
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